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Abstract 

The present study aims at providing a clear and reasonable jurisprudential answer to the following questions: What is 

the responsibility of someone who is informed of the commission of a crime purely against God’s rights, such as crimes 

of breaching chastity or alcohol consumption? Should the person witness the incident and record its details, or should 

they neglect the commission of crime? Also, if they encounter such a crime for any reason, should they pursue the issue 

to prove the crime to legal authorities, is it obligatory to remain silent, or is it optional? Through an analysis of relevant 

verses (āyahs) and accounts related to the issue and by consulting the opinions of jurisconsults and analyzing probable 

theories, it is revealed that bearing witness to the crime and testifying is obligatory upon generalities ( ʿumūmāt) and 

applications (ʾiṭlāqāt) in case of crimes related to the rights of individuals. However, in cases referred to as crimes purely 

against God’s rights (Ḥaqq Allāh-i maḥdh), bearing witness to the crime is not only non-mandatory, but also 

reprehensible. In such cases, bearing witness is unethical and against the teachings of Sharīʿa, because based on āyahs 
and accounts, violating a person’s privacy and spying (which is necessary in such cases) are prohibited, and hiding the 

sin is obligatory. Additionally, bearing witness which can expose oneself to punishment (Taʿzīr) or the penalty of false 

accusation (qazf) are both reprehensible and condemned on a logical and jurisprudential basis.  
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 محب الرحمان)نویسنده مسئول( محمدعلی دکتر  

ایران ، زتبری، ندانشگاه شهید مدنی آذربایجا ،دانشکده الهیات ،استادیار گروه فقه و حقوق  
Email: m.moheb@azaruniv.ac.ir 

  دکتر علی مظهر قراملکی
 استاد دانشگاه تهران

  ب الرحماندکتر محمدمهدی مح
  استادیار گروه مسائل فقهی و حقوقی، پژوهشکده فقه و حقوق، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران

 
 چکیده

قتو  وجستار حاضر در پی دستیابی به پاسخ روشن و مستدل فقهی به این پرسشهاست که چه تکلیفی برعهدهٔ کسی استت کته ا  
سمت مشاهدۀ واقعته بترود و شود؟ آیا باید بهایم منافی عفت و شربِ خمر باخبر میاللهیِ محض، چون جرجرمی ا  جرایم حق

ی پوشی کند و وقوِ  جرم را نادیده گیرد؟  نیز چنانچه به هر دلیل، چنتین جرمتجزئیات حادثه را مضبوط سا د، یا لا م است چشم
؟ بتا تحلیتل واجب است سکوت کند یا اینکته مییتر استت را مشاهده کرد، آیا باید در پی اثبات جرم برای مراجع قانونی برآید یا

های محتمل، این نتیجه به دست آمد که در جرایمی که بتا حتق اشتیا  آیات و روایات مرتبط به مسئله و آرای فقها و نقد نظریه
شتود، میاللته محتض نامیتده حکم عمومات و اطلاقات، تحمل و ادای شهادت واجب است، اما مواردی که حقمربوط است به

هتای شتریعت بستا ییراخلاقتی و بترخلاآِ آمو هتحمل شهادت نه تنها واجب نیست، بلکه مذموم است و ادای شتهادت نیتز چه
آبروکردن افراد و تجسس که لا مهٔ چنین مواردی است، ممنو  و پوشتاندن گنتاه، واجتب است؛ چراکه براساس آیات و روایات، بی

حکم عقتل ادای شهادت که سبب قراردادن خود در معرض تعزیر و یا مجا ات قذآ است، بتهشمرده شده است؛ افزون بر اینکه، 
 و شر ، منهی و مذموم است. 
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 مقدمه
نهتی ا  منکتر در شود که آیا مؤمنان برای فریضت  اللهیِ محض این سؤال مطرح میراجع به جرایم حق

هتا را بته جرم لا م است که مجرمان را به مراجع قانونی معرفی کنند و دلایل مجرمیتت آن صورت مشاهدۀ
قعته را دادگاه ارائه دهند یا اینکه بهتر است افراد در صورت مشاهدۀ جرم، ا  محتل جترم ختارو شتوند و وا

 نادیده گیرند و عبور کنند.
روست که ا سویی، در آیات و روایات و آرای فقیهتان، بتر لتزوم  ایناهمیت و ضرروت بررسی مسئله ا

کید شده است و ا  سوی دیگر، ا  اشاع  فحشا و رستواکردن  1رعایت احکام شریعت و اجرای حدود الهی تأ
گونته جترایم، آبروکردن مؤمنان نهی شده است؛ چراکته ممکتن استت تحمتل و ادای شتهادت در ایتنو بی

آبرویی و شرمساری خانواده و خویشان او شود و اشد و منجر به رسوایی مجرم و بیبرخلاآ عفت عمومی ب
 احیاناً پیامدهای ناگوار به بار آورد.

اللهی استت کته هتین جنبت  حتقالله محض است و منظور، آن دسته ا  جرایم حقدر حق البته سین
النتاس بیشتی ا  واقعته بته حتق الناسی؛ یعنی حق اشیا  در آن وجود نداشته باشد، اما در مواردی کته

منظور احقتاق مربوط شود، خارو ا  محل بحث است؛ چراکه در این فرض، تحمل شهادت و ادای آن، بته
که تفصیل آن بیان خواهد شد. بنابراین، مورد بحث حتتی شتامل تجتاو  بته عنت   2الناس واجب استحق
له است، اما بیش مهمی ا  جرم، آستیب الشود؛ چون در تجاو  به عن ، هرچند مجا ات ا  باب حقنمی

البکاره و مهرالمثل نیز ترین حقوق افراد است و افزون بر آن، ارشبه حقِ دیگری است؛ چراکه عِرض ا  مهم
 مطرح است.

الله محض را نیز تحتت عمومتات وجتوب شتهادت و ا  قواعتد برخی ا  فقیهان، ادای شهادت در حق
اند که در صورت وجود همت  شترایط، ادای گتواهی بترای اثبتات کردهو برخی تصریح  3دانندثابت شر  می

کته بته این نظرات، گذرا و بدون بررسی تفصیلیِ ادله بیان شتده استت، درحالی 4جرم ا  وظای  دینی است.
 رسد موضو  نیا مند بحث و بررسی بیشتراست و لا م است جزئیات و شرایط آن تبیین شود. نظر می

نظر قرار نگرفتته و الله محض، بهمسئل  تحمل و ادای گواهی در حقدر قوانین موضوعه،  طور خا  مدِّ
قانون آیین دادرستی کیفتری:  102تفاوت آن با موضوعات دیگر کیفری دیده نشده است. البته بر اساس مادۀ

                                                 
 .27/224، مهذب الأحكام ؛ سبزواری،28/12، هعیشال وسائل؛ حر عاملی، 2نور:  1.
 .266و  14/263، الأفهام مسالک، یاند ثیهش ؛41/180 جواهر الكلام، ر،واهجباحص. 2
 .1/86، تقریرات؛ موسوی گلپایگانی، 1/225، الدر المنضودموسوی گلپایگانی،  .3
 .1/230 انوار الفقاهة،مکارم شیرا ی،  .4
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انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنو  است و پرسش ا  هین فردی در این خصتو  »
ا  نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عتام واقتع شتده و یتا دارای شتاکی یتا بته عنت  یتا مج

یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدودۀ شکایت و یا اوضا  و احوال مشهود سا مان
عترض رییتت و ، منظور ا  جرم مشهود جرمی است که عناصر آن در م«شود.توسط مقام قضایی انجام می

 1مشاهدۀ سطح جامعه قرار داشته باشد.
ما وظیف  تحقیق دانسته شده، االلهیِ محض، عدمبنا بر اصول، در این ماده وظیف  دادرس در جرایم حق

هتجسس توسط دادرس ممنو  باشتد، بت طور مشیص بیان نشده است؛ البته وقتی تحقیق وسایر مؤمنان به
افراد عادی نیز مجا  نیواهد بود، ولی مشیص نیست که اگر شتیص  طریق اولیٰ تحقیق و تجسس توسط

؟ عادی اقدام به تجسس کرد و عمداً جرم منافی عفت را مشاهده کترد، بتا مجتا اتی مواجته استت یتا خیتر
که گتواه بتدون عتذر موجته بته احضتار قانون آیین دادرسی کیفری، درصورتی 204همچنین بر اساس مادۀ

طتور ربارۀ گواهیِ گواه است و بتهدطورکلی شود؛ لکن این ماده بهکند، جلب میتوجهی مقامات قضایی بی
نظر قرار نگرفته است.خا ، جرایم حق  اللهیِ محض در آن مدِّ

الناس مطالتب فراوانتی الله و حقدر خصو  پیشین  موضو  باید گفت: محققان دربارۀ تمایز بین حق
النتاس و نویسنده به توضیح اصل تقسیم حق و تمایز بین حتق 2،«الناسالله و حقحق»اند: در مقال  نگاشته

تقتدم حتقتقدم یا عدم 3،«اللهالناس بر حققاعدۀ فقهی تقدم حق»الله پرداخته است. نویسنده در مقال  حق
اللته و جایگاه حتق 4«آثار قضایی حق الله و حق الناس»الله را بررسی کرده است. مقال  الناس راجع به حق

اللته محتض، بحتث آنکته دربتارۀ حتقنظر قترار داده استت، بی ِّلناس در ساختار قضایی اسلام را متداحق
النتاس الله و حقجایگاه حق 5،«قلمروِ شفاعت در اقسام مجا ات»مستوفایی داشته باشد. نویسنده در مقال  

شتود مشتاهده می کتهدر یکی ا  فرو  مسائل جزایی؛ یعنی امکان شفاعت را بررسی کرده استت. همچنتان
الله محتض اند، اما موضو  تحمل و ادای شهادت در حقالناس توجه کردهالله و حقمقالات مذکور به حق

 پردا د.ها بررسی نشده است که نوشتار حاضر به آن میدر آن
انتد، در خصو  ادای شهادت نیز مقالات  یادی نوشته شده است که فرو  میتل  آن را بررسی کرده

                                                 
 .84، «پاسخ به جرم مشهود در سیاست جنایی ایران با نگاهی به حقوق انگلستان» شاکری، .1
 .168تا153، «الناسحق الله وحق» استادی،. 2
 .25تا9، «قاعده فقهی تقدم حق الناس بر حق الله»فاضل لنکرانی،  .3
 .111تا99 ،«آثار قضایی حق الله و حق الناس» روحانی مقدم، .4
 .137تا115 ،«قلمرو شفاعت در اقسام مجا ات»میرخلیلی، .5
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بررستی فقهتی التزام بته ادای شتهادت در دعتاوی » 1،«اثر تعذر حضور شاهد برای ادای گتواهی»: ا جمله
  3«گسترۀ گواهی و شهادت  ن در اسلام.» 2،«کیفری

اللتهِ ها دربارۀ حکم فقهی تحمل شهادت و ادای آن در حقیک ا  این مقالهشایان ذکر است که در هین
دلیل رعایت اختصار مطرح نشد، بحتث وبات دیگری هم که بهمحض بحثی به میان نیامده است و در مکت

که شود و این امر، اهمیتِ پرداختن به مسئل  یادشده را چناندرخورِ توجهی دربارۀ مسئل  مقاله مشاهده نمی
درصتدد بررستی ادلته و  منظتور واکتاوی و حتل مستئله، ابتتداسا د. نوشتار حاضر بهگذشت دوچندان می

عدم ها و ملاحظ  سایر دلایل، نظری و ادای شهادت برآمده و با بررسی تفصیلی آنعمومات وجوب تحمل 
ه بتالله محض، با ملاحظاتی اختیار کرده و ستپس شمول عمومات را راجع به تحمل و ادای شهادت در حق

 گیری پرداخته است.نتیجه

 . عمومات وجوب تحمل و ادای شهادت1

تهَدا إ ذِذا متا »موجب آیت  شتریف  جب است. بهبرحسب قواعد، تحمل و ادای شهادت، وا بَ الشه وَ لایتأب
وا عإ منظور ادای شهادت به مجلس داوری فرا خوانند، نبایتد ا  حضتور و ادای شتهادت هرگاه شهود را به 4،«دإ

هإ »امتنا  ور ند و در آی   بإ هإ آثِمٌ قَلب هَا فَإِنََّ مب تإ هَادَةَ وَ مَنب یکب وا الشََّ مإ تإ صراحت ا  کتمان شهادت نهتی و هب 5،«وَ لَاتَکب
تا ذِذًا لَمِتنَ »کننتدگان، بته دل گناهکارنتد. همچنتین آیت  بیان شده است که کتمان تهِ ذِنََّ مإ شَتهَادَةَ اللََّ تتإ وَ لَانَکب

کنیم وگرنته ا  گنهکتاران تصریح دارد که گواهان باید معتقد باشند که شهادت خدا را کتمان نمی  6«الْبثِمِینَ 
کلی بر این موضو  دلالت دارد و مشهور یا اجما  فقیهان نیتز در صورت نیز به 7روایات متعددخواهیم بود. 
 8نظر دارند.این امر اتفاق

و معلتوم نیستت کته عمتومیتی در  10النتاس استتو بیشتتر روایتات، حتق 9ا آنجاکه مورد آیتات متذکور
این حکم؛ یعنی ضرورت تحمل و آید که آیا الله محض داشته باشند؛ لذا این پرسش پیش میخصو  حق

                                                 
 .111تا95 ،«اثر تعذر حضور شاهد برای ادای گواهی» اده،حسن .1
 .154تا93، «بررسی فقهی الزام به ادای شهادت در دعاوی کیفری»نوبهار،  .2
 .96تا71 ،«گسترۀ گواهی و شهادت  ن در اسلام»صدری، .3
 .282بقره:  .4
 .283بقره:  .5
 .106مائده:  .6
 .27/309، وسائل الشیعهحر عاملی،  .7
 .266و  14/263، الأفهام سالکم، یاند ثیهش ؛41/180 جواهر الكلام،ر، واهجباحص .8
 .106؛ مائده: 283و  282بقره:  .9
 .27/309، وسائل الشیعةحر عاملی،  .10
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صتورت اللته محتض، بهدیگر، آیتا حتقعبارتِ شود یا خیر؟ بهالله محض هم میادای شهادت، شامل حق
 تیصیص یا تیصص ا  این عموم خارو است یا خیر؟

 اللته محتض و نیتزرسد حکم وجوب تحمل و ادای شهادت، شامل حقبه دلایل ذیل به نظر میباتوجه
که خواهتد آمتد محتمتل استت تحمتل و ادای حال چنانطور مطلق نیست؛ بااینهادت بهتحمل و ادای ش

ه آن بتتفصیل شهادت در موارد خا  واجب باشد که تحقق آن هم عملًا و عرفاً بسیار نادر است و اینک به
 پردا یم.می

 الله محضشمول عمومات وجوب تحمل شهادت درخصوص حق. عدم2

ساس امر مشهود توسط شاهد، شامل مشاهدۀ عمدی یا ییرعمتدی واقعتهمعنای احتحمل شهادت، به
و  ای است که آثار حقوقی یا کیفری دارد. مشاهدۀ ییرعمدی، ا  اعمال اختیاری نیست؛ لتذا حکتم فقهتی

گتاه ستررفتن فریادی میقانونی ندارد؛ مثل اینکه کسی در حین راه گردانتد و ختود را بتر متی شنود و ناخودآ
چته  کند که در این دست موارد، این پرسش که تحمل شتهادتو به قلب انسانی را مشاهده میفرورفتن چاق

گتاه حادثته متل ای را مشتاهده کترده استت. بنتابراین، تححکمی دارد، فاقد معناست؛ چراکه گواه، ناخودآ
ض یا محاللهیِ ییرعمدی شهادت ا  افعال اختیاری نیست، لذا حکمی ندارد و در این مورد بین جرایم حق

 الناس تفاوتی وجود ندارد.حق
یتات طور که اشاره شد، به حکتم برختی آای که آثار حقوقی یا کیفری دارد همانمشاهدۀ عمدی واقعه

م حققرآن کریم و روایات و نظرات فقیهان، برحسب قواعد واجب است؛ ولی دربارۀ مسائل مربوط به جرای
ی که خواهد آمد ا  برختکوک و فاقد دلیل است و چنانبودن مشاهدۀ عمدی واقعه، مشالله محض، واجب

بلکته  تنها واجب نیستت؛شود که در این نو  امور، تحمل عمدی شهادت نهدلایل و فرو  فقهی استفاده می
ا  باب مقدم  حرام، ممنو  است؛ چراکه در چنین مواردی تحمتل شتهادت مستتلزم امتوری استت کته در 

ا ست؛ برای مثال، تحقق تحمل شهادت در امور منافی عفت، همتراه بتصراحت ا  آن نهی شده اشریعت به
تجسس و مشاهدۀ واقعه است که هردو برحسب ادل  فقهی واختلاق استلامی ممنتو  و متذموم استت. در 

 شود.تفصیل بررسی میادامه، این امر به
 . ممنوعیت تجسس1. 2

دلالتت دارد. « تجسس»بودن ممنو صراحت بر ، به«لاتجسسوا... و»... سورۀ حجرات، بیش  12آی  
وجو ا  تجستس، بته جستت 1و فقه اسلامی، به وجوب اجتناب ا  تجسس تصریح شتده استت. 1در روایات

                                                 
 .2/275 وسائل الشیعة،حر عاملی،  .1
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  2عیوب و گناهان افراد قبل ا  اینکه ظاهر شوند معنا شده است.
ر دهند. فرض این است که شیص، دمعنای حداقلی تجسس، گناهانی است که افراد در خفا انجام می

گاه عمل را مشاهده نکرده است، بلکته بته  حال ارتکاب جرم مربوط به حقوق خداوند است و گواه، ناخودآ
نتد و کهر دلیلی گمان کرده که چنین جرمی در حال وقو  است؛ آیا وظیفه دارد که عمتداً جترم را مشتاهده 

ظر مینمشاهده نکند؟ به  کند که عمداً چیزی راتجسس اقتضا میشهادت را تحمل کند یا آنکه وظیف  عدم
رسد مشاهدۀ عمدی، نوعی تجسس باشد؛ چون جرم ا  دید او میفی است و با مشاهدۀ عمدی استت کته 

دهتد گناهکتاران مشت ول شترب خمتر شنود و احتمال متیشود؛ مثلًا صدای مشکوکی را میجرم دیده می
، ، تجستس تلقتی شتود. بنتابراینخواری دیگرانرسد به سمت صدارفتن و مشاهدۀ شرابباشند، به نظر می

 تواند صحیح باشد. اقدام به تحمل شهادت در خصو  این قبیل جرایم، نمی
طور کته بیتان الناس همانالله چنین حکمی جریان دارد، وگرنه در خصو  حقالبته در خصو  حق

کته  یچراکته  متان 3سورۀ بقره و نظر مشهور فقیهتان، تحمتل شتهادت واجتب استت؛ 282شد به حکم آی 
گیرد، حداقل کار ممکن آن است که اشیا  به دعوت مظلوم واقعته را مشتاهده مظلوم، مورد ظلم قرار می

 کنند.
طور کته مناسب است به رابط  ممنوعیت تجسس و عمومات وجوب نهی ا  منکر نیز توجه شود: همان

بیان شده استت، نهتی ا   4انو نظرات محقق« قانون حمایت ا  آمران به معروآ و ناهیان ا  منکر» 3در مادۀ
منکر در خصو  گناهان آشکار واجب است و اموری که مستور ا  چشمان عمتوم متردم استت، مشتمول 

ها منوط به مواردی است که بدون گیرد یا اینکه نهی ا  منکر در خصو  آنعمومات نهی ا  منکر قرار نمی
شتکل علنتی انجتام شکل خصوصی و نه بتهبهتجسس کش  شود و در این موارد نیز نهی ا  منکر تنها باید 

 شود.
 تصریح قرآن کریم و نظر فقهالله محض، تجسس است و تجسس، بهبنابراین، مشاهدۀ عمدی جرم حق
 امامیه، امری حرام به شمار آمده است.

 . وجوب ستر2. 2
کید دارد.  روایات فراوانی در سنت اسلامی وجود دارد که بر وجوب ستر تأ

                                                                                                                   
 .4/120، الأم ؛ شافعی،13/298 جواهر الكلام،ر، واهجباحص .1
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لو وجدت مؤمناً »ا  طریق امامان معصوم ا  امام علی) ( نقل شده است که فرمودند: صورت مرسل به
 1«پوشانم.شود، با لباسم او را میعلی فاحشة لسترته بثوبی؛ اگر مؤمنی را ببینم که مرتکب فحشایی می

ر متردی پرسند که اگطور مرسل آمده است که پیامبر گرامی اسلام ا  امام علی) ( میدر نقل دیگری به
پرسند اگتر پوشانم و پیامبر اکرم میدهند که او را میکنی؟ آن حضرت پاسخ میرا بر فحشایی ببینی چه می

پوشتانم دهند که با عبایم او را میکنی؟ و ایشان پاسخ میبرای بار دوم آن مرد را در حال فحشا ببینی چه می
یتا در صتحیف   2«استتروا علتی ذختوانکم»و فرمودند:  «لا فتی ذلاَّ علی»فرمایند: تا سه بار و پیامبر) ( می
یعنتی نتزد  3؛«اللهم ذنی اعتذر ذلیک... متن عیتب متؤمن ظهتر لتی فلتم  ستتره»سجادیه چنین آمده است: 

 خداوند عذرخواهی شده است ا  اینکه ممکن است عیب مؤمنی را مطلع شده باشد ولی نپوشانده است.
کستی کته مطلتع شتود کته »نقل شده است که فرمودنتد:  صورت مرسل ا  امام صادق) (همچنین به

مؤمنی گناهی کرده است و آن را افشا کند و کتمان نکند و ا  خداوند برای او طلب یفران نکند، نزد خداوند 
  4«مانند این است که خود مرتکب آن گناه شده است.

که جزو سنت استلامی قترار قدر  یاد است اگرچه روایات ذکرشده مرسله است، اما این نو  روایات آن
  6است. و اخلاق اسلامی شمرده شده 5دارد و ا  بدیهیات فقه

 روشن است که مشاهدۀ جرم، با دستور به وجوب ستر ناسا گار است؛ چراکه ستتر، یعنتی پوشتاندن و
 کردن متضاد است.کردن و اگر شیص عمداً اقدام به مشاهده کند، با میفیمیفی

هدۀ عمدی تجسس تلقی نشود، ادل  وجتوب ستتر اقتضتا دارد کته اگتر متؤمنی بنابراین، حتی اگر مشا
شتد تتا الله در حال انجام است، باید به تعبیر روایت، عبتایش را بتر آن بکاحساس کند جرمی ا  دست  حق

 جرم، مستور و میفی بماند و باعث افشای جرم نشود. 
ها معنا داشته باشد. بتا اوصتافی کته در ارۀ آنالبته جرایم مشهود طبعاً مستور نیستند تا وجوب ستر درب

شدنی باشد و مجترم بترای روایات آمده است، منظور ا  مشهود جرمی خواهد بود که برای همگان مشاهده

                                                 
 .2/446 دعائم الإسلام،حیون، ؛ ابن242 الأشعثیات،، ثعاشناب .1
 .16/187، جامع احادیث الشیعة، ردیروج؛ ب12/426 مستدرک،نوری،  .2
 .166 الصحیفة السجادیة،امام  ین العابدین،  .3
علیته و ر ذلتك التذی  فشتاه علیته، و کتان  له، کان عند الله کعاملها، و یست فر اللهلم لم یکتمها و من اطلع من مؤمن علی ذنب  و سیئة، فأفشی ذلك علیه و» .4

کرم من  ن یثنی علیه عقاباً فی الْخ ؛ 32، الإختصاا مفیتد، «. رةم فوراً لعاملها، و کان عقابه ما  فشی علیه فی الدنیا مستور ذلك علیه فی الْخرة، ثم یجد الله  
 .16/189، جامع احادیث الشیعة، ردیروج؛ ب12/425 ستدرک،م؛ نوری، 72/216، بحار الأنوار، یسلجم
 .13/298 جواهر الكلام،ر، واهجباحص. 5
 مارةة الكماا ، ؛ مامقتانی،3/326، المحجاة البیضاا ، یاناشک ضی؛ ف540 معراج السعادة، ؛ نراقی،276و  180و  175 ،اخلاق ناصری ،یطوس ندیرالیصن .6
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شکلی مرتکب جرمتی شتود که مجرم در محیط عمومی بهپوشاندن آن تلاشی نکرده باشد، وگرنه درصورتی
ست و مرتکب درصدد پوشاندن آن است، در این صتورت بتر استاس شدنی نیکه عادتاً برای عموم، مشاهده

ویتژه روایتت امتام روایات یادشده، شاهد جرم باید آن را بپوشاند، نه آنکه آن را افشا کند. ظاهر روایات، بته
وضوح بر این امر دلالت دارد؛ چراکه مورد سؤال این است که اگر شیصی را بر فحشایی ببینتی علی) (، به

ت منظور آن باشد که با تجسس و ورود به منزل دیگران، مجرم در حال فحشا مشاهده شود؛ بلکه و بعید اس
 نوعی منظور آن است که در معبر عام، شیصی بر فحشایی دیده شود. رسد بهبه نظر می

 جز در مواردی کته جترم مشتهود استت یتابنابراین، تحمل شهادت در این نو  جرایم واجب نیست، به
ویژه اینکه برخی ا  این جرایم، مانند  نا نیا  بته دقتت در مشتاهده دارد کته بعیتد دارد، به شاکی خصوصی
 قرار نگیرد.« لاتجسسوا»است تحت نهی 

 الله محض. وظیفۀ مؤمنان راجع به تحمل شهادت در حق3. 2
نظر در حقطورینتیجه اینکه تحمل شهادت، میصوصاً به برختی  الله مشاهده شود، درکه جزئیات مدِّ

حرام است و همچنین در برخی ا  موارد، به حکتم وجتوب ستتر، حترام یتا « لاتجسسوا»ا  موارد به حکم 
گاه دیده شده است، حکمتی گونهمکروه است و در مواردی که ناگهانی یا در ملأ عام باشد، به ای که ناخودآ

 ندارد؛ چون عمل اختیاری نبوده است. 
الله محض واجب نیستت، حتتی ممکتن استت بتهدت در حقدرنهایت باید گفت: تحمل عمدی شها

 مقتضای نهی ا  تجسس و وجوب ستر، حرام یا مکروه باشد.

 الله محضشمول عمومات وجوب ادای شهادت در خصوص حق. عدم3

آیتد کته اگتر الله محض، ایتن ستؤال پتیش میوجوب تحمل عمدی شهادت در حقپس ا  اثبات عدم
گاه الله محض را مشاهده کرد؛ چه بهرمانه مربوط به حقشیصی به هر دلیلی، عملی مج چه  وطور ناخودآ

ر خصو  با اعتقاد به اینکه مشاهدۀ عمدی جرم منعی ندارد، در این صورت، اقام  شهادت و ارائ  گواهی د
 آن چه حکمی دارد؟ آیا ادای شهادت بر وی واجب است یا هین حکم الزامی متوجه او نیست؟ 

که خواهد آمد برخی احکتام برآمتده اما چنان 1طورکلی، ادای شهادت واجب است؛بهبرحسب قاعده و 
اللته هتای مربتوط بته حتقدهد که ادای شهادت در جرما  آیات و روایات متعدد و نظرات فقیهان نشان می

بسا ناپسند و متورد تقبتیح شتر  قترار گرفتته استت؛ توضتیح آنکته، تنها واجب نیست؛ بلکه چهمحض، نه
الله را ممنو  سا د و همچنین طور صریح شهادت در حقوری ا  قرآن کریم یا روایات وجود ندارد که بهدست
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الله محض واجتب نیستت ولتی در ذیتل، دستوری وجود ندارد که صراحتاً بیان کند که ادای گواهی در حق
اللته محتض، ادای ها استنباط کترد کته در حتقشود که ممکن است بتوان ا  آندستورات و فروعی ذکر می

 شهادت واجب نیست یا در شرایطی واجب است که عملًا تحقق آن شرایط نادر است. 
ر جترایم حتقدهندۀ دشواری شرایط شهادت صحیح دشود که نشانموارد  یر ا  این جهت بررسی می

را به امتری  پیوستن موقعیتی که ادای شهادت بلااشکال باشدکه عملًا به واقعیتطوریالله محض است؛ به
 کنند.نادر تبدیل می

 اللته محتضا  فرو  ذیل چنین نتیجه گرفته شده است که بر طبق اصول، ادای گواهی در جترایم حتق 
کرد کته  ندرت موقعیتی را می توان تصورعلاوه، بهواجب نیست؛ چراکه ادای اولین گواهی مکروه است و به

 دادن جترم بتهآ ا  مجا ات قذآ، جلتوگیری ا  نستبتگواه در معرض حد قذآ قرار نگیرد و ا آنجاکه هد
وارد اتفتاق متبتهرسد شر  انور با درنظرگرفتن مجا ات قذآ بترای اکثتر قریتبدیگری است؛ لذا به نظر می

 جز در موارد نادر بوده است.دنبال جلوگیری ا  ادای گواهی، بهخارجی، به
ض عنوان در معرهینه گواهان بهعموم بوده است ک طوری در مرئی و منظرالبته در موارد نادر که جرم به

 حد قذآ قرار نیواهد گرفت که تفصیل آن بیان خواهد شد، ادای گواهی بلااشکال است.
 . حد افترا در صورت گواهی توسط کمتر از نصاب1. 3

هَداَ  فَإِذب لَمب ی»قرآن کریم تصریح فرموده است که:  بَعَةِ شإ دَ اللهِ لَوب لاجایإ عَلَیهِ بِأَرب ولئِكَ عِنب هَداِ  فَأإ وا بِالشه تإ أب
ونَ. کاذِبإ مإ الب کته کمتتر ا  چهتار شتاهد بترای اثبتات توان استنباط کرد که درصورتیا  این آی  مبارکه می 1«هإ

گویی هستند، هرچنتد ها محکوم به دروغبرخی ا  جرایم شهادت دهند، ا نظرِ خداوند؛ یعنی شرعاً هم  آن
 ته باشند.در واقع راست گف

طور مشیص در مسئل  نسبت  نا بر محصنات، اگر تعداد گواهان کمتر ا  میزان لا م، متثلًا کمتتر ا  به
گفتت  جمعتی ا  فقیهتان در ایتن کته بته 2چهار شاهد مرد باشد، هم  گواهان مشمول حد قذآ خواهند بتود

  4و ا  بدیهیات فقه است. 3خصو  اجما  وجود دارد
گویی نیست؛ بلکته ممکتن دلیل نسبت خلاآ واقع و دروغجا ات قذآ، تنها بهباید توجه داشت که م

« لاتجسستوا»است قاذآ راست گفته باشد، ولی هدآ مجا ات قذآ، صیانت ا  آبروست؛ چیزی که آیت  

                                                 
 .13نور:  .1
 .5/266 تحریر الأحكام،؛ علامه حلی، 4/139 شرائع الإسلام،محقق حلی،  .2
 .41/298 جواهر الكلام،ر، واهجباح؛ ص15/464 ،لائمسالاض ری، یاطبائطب ؛9/49، ضة البهیةالرو ،یاند ثیهش .3
 .120 تفصیل الشریعة،، یرانکنل لاضف .4
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 1آن را تضمین کرده است.
کترد و اللتهِ محتض را مشتاهده نتیج  این فر  آن است که اگر شیصی به هر دلیلی یکی ا  جرایم حق

بیند که گواهان ا نظرِ تعداد، واجد شرایط نیستند؛ متثلًا در خواهد در دادگاه شهادت دهد ولی میاکنون می
جایی که چهار گواه مرد لا م است، تنها سه نفر هستند یا در جایی که شش گواه مرد و  ن لا م است، فقتط 

سورۀ نور وقتی متدعی  13ه بر اساس آی  مبارک پنج نفر هستند، در این موارد، گواه نباید شهادت دهد؛ چراک
گویی است؛ چه در واقع دروغ باشد یا بر ادعای خود شاهد لا م را نیاورد، نزد خدا و شرعاً محکوم به دروغ

اگر سه نفر این نو  جرایم را مشتاهده کترده  2راست گفته باشد. به همین دلیل است که تصریح شده است که
 هم جایز نیست که اقدام به اقام  شهادت کنند.  و یقین داشته باشند با 

جتب بنابراین، حاصل فر  این است که اگر تعداد گواهان کمتر ا  نصاب مقترر باشتد، ادای گتواهی وا
گوستت و نیست و ممکن است حرام باشد؛ چراکه ا نظرِ قرآن کریم اگر چنین شیصی شهادت دهد، دروغ

ند، چتون کو حد قذآ جاری شود؛ یعنی نباید اقدام به ادای گواهی به حکم قرآن و نظرات فقیهان، باید بر ا
ا   معنای جلتوگیریدادن است که در اینجا بهبدیهی است که هدآ ا  اجرای حد قذآ، جلوگیری ا  نسبت

 ادای گواهی خواهد بود.
 عنوان اولین گواه. کراهت شهادت به2. 3

عَةَ »ودند: عبارت معروفی ا  امام علی) ( نقل شده است که فرم وب شَی الرَّ بَعَةِ َ خب رب
َ ودِ الْب هإ لَ الشه ونإ َ وَّ لاَ کإ

لَدَ  مب فَأإجب هإ ضإ لَ بَعب کإ چنان مهم است که برخی ا  علما در چند کتاب ختود بتدان استتناد این روایت آن 3«َ نب ینب
نند آن[ نیواهم بود؛ نگتران من اولین نفر ا  شاهدان چهارگانه ]برای اثبات  نا و ما»به این معنا که  4اند؛کرده

ایتن « این موضو  هستم که برخی ا  گواهان، حاضر به ادای گواهی نشوند و من بته شتلاق محکتوم شتوم.
  5حدی معروآ است که در منابع مذاهب اسلامی دیگر نیز نقل شده است.روایت به

 6این خبر و روایت، حسن یا حسن کالصحیح یا صحیحه است.
لَدَ »که جمل   اندالبته برخی گفته مب فَأإجب هإ ضإ لَ بَعب کإ ممکن است جزو روایت نباشتد و منظتور ایتن « َ نب ینب

                                                 
 .2/347 كنز العرفان،داد، قم لاضف .1
 .432، الكافی فی الفقهابوالصلاح حلبی،  .2
 .15/258، الوافی، یاناشک ضی؛ ف7/210 الكافی،، یلینک 3
 .8/442 هدایة،؛ حر عاملی، 28/194و  27/409 وسائل الشیعة،؛ حر عاملی، 2/540 علل الشرائع،ویه، باب؛ ابن4/24، الفقیهبابویه، ابن .4
 .8/502 المطالب العالیة، حجر عسقلانی،؛ ابن2/227، امكالأح، قحال یال ادیه .5
؛ 41/305 جاواهر الكالام،ر، واهجباح؛ صت15/470 ،لائمساال اضری، یاطبتائ؛ طب23/323، مارةة العقاو ؛ مجلسی، 10/10، روضة المتقین، یسلجم .6

 .13/45 ،مجمع الفائده، یلیاردب دسقم؛ 25/398 فقه الصادق،؛ روحانی، 121 تفصیل الشریعة،، یرانکنل لاض؛ ف1/86، تقریراتموسوی گلپایگانی، 
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 1است که: اولین گواه نیواهم بود، پس چهار گواه باید با هم شهادت دهند.
چتون اگتر  2اند،عنوان اولین گواه دانستهمعنای کراهت ادای گواهی بهبرخی ا  محققان، این روایت را به

 حرمت ادای اولین گواهی باشد، منطقاً شهادتی رخ نیواهد داد.معنای به
واهی خواهد گتفرض روایت در جایی است که گواهان ا نظرِ تعداد کامل هستند و اکنون اولین گواه می

شتود ه متیعنوان نفر اول ادای گواهی نکند، حداقل برداشتی کدهد. بر اساس این روایت بهتر است گواه، به
شتدنی نیستت. توضتیح جمعوجوب ادای گواهی است؛ چون وجوب با کراهت داشت، عدما  این روایت 

ستت خواهند شهادت بدهند، بر نفر اول مکروه اآنکه، فرض روایت، حضور چهار گواه است. اکنون که می
متیفتر دوم نبه کراهت اقدام به ادای گواهی نکند، نوبتت که اقدام به ادای شهادت کند. اگر نفر اول باتوجه

دت واجب ماند. اگر ادای شهاشود و اگر او نیز به این کراهت توجه کند، کسی برای ادای شهادت باقی نمی
 تواند مکروه باشد.باشد، ادای اولین گواهی نمی

 که در اینتواند وجوب را تیصیص بزند، درحالیممکن است گفته شود که حدیث دال بر کراهت نمی
 ؛ موضوعی که دربارۀ آن کراهت وارد شده، دقیقاً همان موضوعی استتروایت، عام و خاصی مطرح نیست

و  اللهِ محض چه حکمی داردکه ممکن است واجب باشد؛ یعنی سؤال این است: ادای اولین گواهی در حق
 به استناد روایت، پاسخ کراهت است و به استناد عمومات، وجوب مطرح است.

عام، وجوب ادای گواهی و خا ، کراهتت ادای اولتین  با فرض اینکه عام و خا  مطرح باشد؛ یعنی
گواه باشد، ا آنجاکه صدور این روایت قطعی است؛ یا این روایت، ادل  عامِ وجتوب شتهادت را تیصتیص 

 ند و ادای اولین گواهی واجب نیست، بلکه مکروه خواهد بود یا اینکه دربارۀ ادای اولین گواهی، این دو می
 3وجوب است.که در تعارض بین وجوب و کراهت، اصل عدمحکم با هم تعارض دارند 

 اجتماع همۀ گواهان. حد افترا در صورت عدم3. 3
ا  امام صادق) ( نقل شده است که به امام علی) ( مراجعه شده بود در خصو  سه نفر که بتر جترم 

آیتد، ایشتان رم متی نا شهادت دادند، امام علی) ( پرسیدند: نفر چهارم کجاست؟ گفتند که الان نفر چهتا
 4فرمودند بر هرکدام ا  این سه نفر، حد قذآ جاری کنید؛ چراکه نباید در اجرای حدود تأخیر کرد.

                                                 
 .10/11، روضة المتقین، یسلجم .1
 .25/246، جامع احادیث الشیعة، ردیروج؛ ب27/409 وسائل الشیعه،ملی، حر عا .2
 .2/165 فرائد الأصو ،انصاری،  .3
لتیس فتی عبدالله) (، فی ثلاثة شهدوا علی رجل بالزنا، فقال امیرالمؤمنین) (:  ین الرابتع؟ فقتالوا: الْن یجتی ، فقتال امیرالمتؤمنین) (: حتدوهم فعن ابی» .4

 (.28/194، وسائل؛ حر عاملی، 10/51، تهذیب؛ طوسی، 4/34، الفقیهبابویه، ؛ ابن7/210 الكافی،، یلین)ک« عة.الحدود نظرة سا
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 4یتا معتبتر 3یتا قتوی 2ها موثقکه برخی ا  نقل 1های میتل  آمده استاین روایت با اندک تفاوتی در نقل
 5اند.ا ضعی  شمردهدانسته شده است، اما برخی ا  محدثان بعضی ا  اسناد روایت ر

سنت نیز مشابه مضمون این روایات آمده است که حضرت رسول) ( فرمودند: شهادت در منابع اهل
شود و دیگر شهادت این گواهان ها حد قذآ جاری میسه نفر یا دو نفر یا یک نفر بر  نا قبول نیست و بر آن

 6پذیرفتنی نیواهد بود.
ا  این روایات ممکن است ا نظرِ سندی محکم نباشند، ولی نقل  هاخلاصه اینکه، اگرچه برخی ا  نقل

دهد و بنا بر نظر صاحبها در سه کتاب ا  کتب اربع  شیعه، اهمیت این موضو  و شهرت آن را نشان میآن
 7کند.جواهر و برخی دیگر، عمل فقها به مضمون حدیث، قصور سندی آن را جبران می

د: هر چهار گواه باید با هم در دادگاه حضور یابند و آمادۀ ادای گواهی فقها بر اساس این روایات معتقدن
اند، حد قتذآ جتاری تکمیل گواهان، بر هم  افرادی که به تحقق جرم شهادت دادهباشند و در صورت عدم

 8شود.می
جواهر گفته استت کته بتهیا تقریباً اجماعی است؛ با این توضیح که، صاحب 9این حکم اجماعی است

البته این اجما ، اجمتا  متدرکی  10کس میال  این حکم نیست.هین ،الجامعسعید حلی در کتاب ابنجز 
 11است و مورد خدشه واقع شده است.

شایان ذکر است که برخی ا  فقها دربارۀ اجرای مجا ات قذآ بر این گواهان در برخی ا  فترو  مستئله 
انتد و نته بته هتدآ قتذآ   فساد، اقدام به گتواهی کردهاند؛ چراکه گواهان برای جلوگیری اابرا  تردید کرده

                                                 
جاامع ، ردیروج؛ ب194و  97و  28/96 وساائل الشایعه،؛ حتر عتاملی، 15/385 الوافی،، یاناشک ضی؛ ف10/51، تهذیب؛ طوسی، 7/210 الكافی،، یلینک .1
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 .5/428 كنز العما ،متقی،  .6
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  1دهند.مسلمان اما درنهایت، نظر مشهور یا اجما  را ترجیح می
م بته اجتما  چهار گواه، افراد حاضر نبایتد اقتداآنچه مسلم است عبارت است ا  اینکه در صورت عدم

ه حد بکه بر اساس نظر مشهور فقها، ادای گواهی کنند یا حداقل ادای گواهی توسط آنان واجب نیست؛ چرا
ل، حاشود که ادای گواهی توسط سه گواهِ واجد شرایط واجب باشد و درعینقذآ محکوم خواهند شد. نمی

 به حد قذآ محکوم شوند.
وامیس، نتبر هشدار بر مؤمنان در مواضع مربتوط بته ا  روایات و فتاوای یادشده در این بیش نیز علاوه

 شود.وی مسلمان نیز دانسته میاهمیت صیانت ا  آبر
ادای گواهی  توان ا  این فر  چنین نتیجه گرفت که اگر هم  گواهان با هم حضور پیدا نکنند،بنابراین می

ی واجب نیست و ممکن است حرام باشد؛ چراکه منظور ا  مجا ات قذآ، جلوگیری ا  ادای این نو  گتواه
 است.
 
 اهان و شهادت برخی از گواهان و نکول برخی دیگر. حد افترا در صورت اجتماع همۀ گو 4. 3

ا  امام صادق) ( نقل شده است که فرمودند: اگر سه نفر شهادت دهند و نفتر چهتارم ا  ادای گتواهی 
 خوانده شده است. 4یا معتبره 3این روایت، صحیحه 2شود.امتنا  ور د، بر سه نفر حد قذآ جاری می

اند و معتقدند: اگر هر چهار گواه حاضر شتوند و این روایت فتوا دادهبه استناد  5مشهور یا اجما  فقیهان،
بعد ا  ادای گواهی توسط سه نفر، فرد چهارم حاضر به ادای گواهی نباشد، بر آن سه نفری که اقدام بته ادای 

 6گواهی کردند، حد قذآ جاری خواهد بود.
اند چون هم  گواهانِ لا م حاضر شدهبرخی ا  فقها معتقدند: در این صورت نباید حد قذآ اجرا شود؛ 

حتی علامه حلی تصریح کرده است کته  7و فرضشان این بوده است که همه بنابر وظیف  شرعی گواهی دهند،

                                                 
 .1/231 انوار الفقاهة،مکارم شیرا ی،  .1
عبدالله) ( قال: القاذآ یجلد ثمانین جلدة و لاتقبل له شهادة ابدا ذلا بعد التوبة  و یکتذب ابراهیم فی )تفسیره( عن  بیه، عن حماد، عن حریز، عن ابیبنعلی» .2

 ضی؛ ف2/96 تفسیر القرةن الكریم،)قمی، « کحلة.نفسه، فان شهد له ثلاثة و  بی واحد، یجلد الثلاثة و لاتقبل شهادتهم حتی یقول  ربعة: ر ینا مثل المیل فی الم
جامع احادیث ، ردیروجب ؛79/117، بحار الأنوار، یسلج؛ م4/48 البرهان فی تفسیر القرةن،، یرانح؛ ب28/177، وسائل؛ حر عاملی، 3/419، الصافی، یاناشک

 (.25/454، الشیعة
 .123 تفصیل الشریعة،، یرانکنل لاض؛ ف1/193، الدر المنضودموسوی گلپایگانی،  .3
 .1/203 انوار الفقاهة،مکارم شیرا ی، ؛ 2/303 القضا  و الشهادات،خوئی،  .4
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این نظتر  1در این فر  نباید بر گواهان حد جاری شود، وگرنه دیگر هین گواهی حاضر به ادای گواهی نیست.
 2عتباری است که توان مقابله با نص را ندارد.علامه ا نظرِ برخی ا  فقها ا  دلایل ا

تفاوت این فر  با فرو  قبلی آن است که در این فر ، گواه هم ا نظرِ تعداد و هم ا نظرِ اجتمتا  و آمتدن 
انتد و تعتداد آنتان کند که گواهان دیگر حاضر شتدهسایر گواهان به اطمینان رسیده است؛ یعنی مشاهده می

وجود اگر گواهی بدهد ولی گواه بعدی حاضر به ادای گواهی نباشتد، بته، بااینبرای اثبات جرم کافی است
 شود.به حد قذآ محکوم می 3استناد نظر مشهور یا اجما  فقها

است ایتن  دانند و آنچه مسلمهرحال، روایات و مشهور فقها این مورد را ا  موارد اجرای حد قذآ میبه
روایت  ه اگر گواهِ آخر ا  ادای شهادت امتنا  کند، به استناداست که شاهد در معرض حد قذآ است؛ چراک

و  ستشود. البته ممکن است اگر عتدمشده و سین مشهور فقیهان، بر سه گواه اول حد قذآ جاری میگفته
 نیت او اثبات شود و قاضی ا نظرِ ییرمشهور تبعیت کند، حد قذآ بر او اجرا نشود.

شتد آ است، کافی است که اندک تردیدی در گواه وجود داشته باچنین در معرض حد قذوقتی گواه این
 که ممکن است گواهان بعدی شهادت ندهند که در این صورت بهتر است برای ادای گواهی حاضر نشود و

 توان گفت که ادای شهادت بر او واجب نیست.می
 نشدن عدالت شهود. حد افترا در صورت ثابت5. 3

ل کرده است که دربارۀ چهار نفر که بر  نای متردی شتهادت دادنتد ولتی ابوبصیر ا  امام صادق) ( نق
اگرچته ایتن روایتت ضتعی   4شتود.ها حد قذآ جتاری متیعدالتشان ثابت نشده است، فرمودند که بر آن

 6اند.اما برخی ا  فقها بر اساس آن فتوا داده 5دانسته شده است،
دلیل فستقِ خفتی باشتد، اگر ردشدن شهادت بههای میتلفی نیز مطرح شده است، مانند اینکه تفصیل

 7شود.اگرچه شهادت بر  نا ثابت نشده است ولی حد قذآ نیز ثابت نمی
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کتن عدالت برخی شود، هم  گواهان ممهرحال، اگر گواهان تعدادشان کامل باشد ولی حکم به عدمبه
ستت، اکه ادای گواهی ممنتو  طور مستقیم بیان نشده است است به قذآ محکوم شوند. بنابراین، اگرچه به

یتد داشتته توان ا  این فر  چنین استنباط کرد که اگر گواه در خصو  اثبات عدالت سایر گواهان ترداما می
 باشد بهتر است شهادت ندهد.

 تأیید معرفی شرکای جرم . عدم6. 3
به  نتا اقترار بابی به این موضو  اختصا  داده است که اگر خانمی چهار مرتبه  وسائل الشیعهصاحب 

 1شود.بر حد  نا به حد قذآ محکوم میکند و نام  ناکار را نیز اعلام کند، علاوه
ا  رسول الله) ( نقل شده است که فرمودند: ا  خانمی که مرتکب فاحشه شده است مشیصات مرد 

  2را نپرسید.
البتته روایتتی  4ت.و برخی معتقدند: سند حدیث ضعی  است 3دانندبرخی ا  فقها سند حدیث را قوی می

 شود.و درادامه نقل می 5با مضمون مشابهی وجود دارد که صحیحه است
ا  امام باقر) ( نقل شده است که دربارۀ مردی که به همسرش بگوید من با تو  نا کرده بتودم، فرمودنتد 

  6شود.بر مرد حد قذآ واجب می
ه فرمودند: اگر ا  خانمی که مرتکتب در روایت دیگری ا  چند طریق ا  امام علی) ( نقل شده است ک

فاحشه شده است، مشیصات مرد پرسیده شود و او اعلام کند، علاوه بر  نا، حد قذآ نیز بر خانم وارد می
  7شود.

مشتابه  1و برخی نیز معتقدند ستند حتدیث ضتعی  استت. 8دانندبرخی ا  فقها، سند حدیث را قوی می
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 آمده است.  3نیز در دیگر منابع اسلامیو  2این روایت، در کتب دیگر حدیثی شیعی
طورکلی  مانی که فردی در  مان اقرار به  نا، طرآ مقابل را نیز معرفی کند، ممکن است فقتط عمتل به

ای باشد و ممکن است دیگری رابط  جنسی را گفته باشد که قذآ نیست؛ چون شاید به وجه حلال یا شبهه
 4رت قذآ است.را به  نا متهم کرده باشد که در این صو
اند که در چنین موردی، حتی اگر حد  نا بر مقترَّ ثابتت نشتود، حتد اما برخی ا  فقها نقل اجما  کرده

و برخی دیگر معتقدند که در فرض مسئله، اگر حد قذآ بر مقرَّ ثابتت نشتود،  5قذآ بر او اثبات خواهد شد
دادن رابطت  جنستی بته کته نستبتچرا 6دلیل هتک حرمت دیگتران ثابتت استت؛در هم  فروض آن تعزیر به

 دیگری، خود نوعی هتک حرمت است.
ودِ اللهیِ محض دارد، معرفی شریک جترم حتتی بتاوجها که جنب  حقبنابرای، در برخی گناهان و جرم

یتن طریتق سؤال دیگران، اگر سبب ایجاد حد قذآ بر مقرَّ نباشد، حداقل سبب تعزیر بر او خواهد بود و ا  ا
ل امتور عنوان مسئولیتی عام متوجه دادستان است، شامل این قبیتوظیف  کش  جرم که به شود کهدانسته می

 شود و در این قبیل امور، وظیف  دادستان کش  جرم نیست.نمی
در ایتن  که در این روایات آمده نیز ضروری است؛ به این معنا که، احکام مذکور« مسلم»توجه به واژۀ 

 شود.جرم، عام است و شامل هم  مسلمانان می معرفی شرکایبر عدمروایات مبنی
 اللهِ محض. وظیفۀ مؤمنان در خصوص ادای شهادت در حق7. 3

توان به این نتیجه رسید که اگرچه در روایات و اقوال فقیهان، ادای گتواهی های یادشده میبه فر باتوجه
اللتهِ محتض بتا میتاطرات شتهادت در حتق اللهِ محض صراحتاً منع و حرام  نشده است، امتا ادایدر حق

طورکلی، در مسئله نسبت فاحشه به مستلمانی، اگتر گواهتان ا نظترِ تعتداد کامتل و روست. بهفراوانی روبه
کنتد و درخورِ اعتماد باشند و هم  شرایط و ارکان شهادت کامل باشد، ادای شتهادت مشتکلی ایجتاد نمتی

رایط یکی ا  گواهان در معرض تردید باشتد یتا حتتی یکتی ا  محض اینکه یکی ا  شاشکالی ندارد، ولی به
گواهان ا  ادای شهادت امتنا  کند، ممکن است گواهِ واجدِ شرایط، در معرض مجتا ات قتذآ قترار گیترد. 
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 الی که گواه با خاطری آسوده اقدام به گواهی کند، بسیار نادر است.یافتن چنین شرایط ایده
وضوح بیان شده است امتا ا  ستویی دیگتر، دستتوری دت به فحشا بهها، خطرات شهادر هم  این فر 

خصتو  توصتیه فرمتوده باشتد. اللهِ محتض را بتهشود که شهادت در حقا سوی شار  مقدس یافت نمی
بیتان بته 1بنابراین شاید بتوان گفت که هدآ شار  آن است که تا جایی که ممکن است جرم  نا اثبات نشود.

ها مجا ات ستنگین اللهیِ محض ا  گناهان بزرگ هستند و برای آنو دیگر جرایم حقدیگر، هرچند جرم  نا 
های روایی و فقهی نشانگر آن است که گویا هدآ شار  در این قبیل امور، بیشتر مقرر شده است، اما آمو ه

تعداد خواهد گواهی دهد، دربارۀ پوشاندن جرم است، نه مجا ات مجرم. بنابراین، در جایی که شیصی می
بستا گواهان، عدالت گواهانِ دیگر و پذیرش گواهی ا  سوی دادگاه تردیتد داشتته باشتد، ادای شتهادت چته

 مکروه یا حرام باشد؛ چراکه در معرض اتهام قذآ قرارگرفتن، خود گناهی بزرگ است.
ز شترایط را کند کته دادگتاه نیتاما در جایی که ا نظرِ گواه هم  شرایط وجود داشته باشد و گواه تصور می

بَعَةِ »به ظاهر روایت توجهکامل خواهد دید، با رب
َ ودِ الْب هإ لَ الشه ونإ َ وَّ کتم بته ر بعیتد استت بتتوان حبسیا« لاَ کإ

واردی ویژه آنکه این روایت صحیحه است، البته حکم به اباحه یتا کراهتت در متوجوب ادای گواهی داد، به
 تواند مستحکم باشد.می نادر که هم  شرایط گواهی و گواهان کامل است

 گیرینتیجه

، در مواردی که جرم با حقوق اشیا  مرتبط است، مانند تجاو  به عن  یا ایجتاد آستیب بته دیگتران
ر دهم  مسلمانان برحسب واجب کفایی وظیفه دارند واقعه و جترم را مشتاهده و ادای شتهادت کننتد، امتا 

اللهِ محض است، تلاش برای مشاهدۀ جترم بتا مواردی که حقوق اشیا  مطرح نیست و به اصطلاح حق
بستا امتری ناپستند و تنها واجب نیست، بلکته چتهحرمت تجسس و وجوب اخلاقی ستر منافات دارد و نه

 آید.های شار  به شمار میبرخلاآ آمو ه
بتات اگر به هر دلیلی شیصی جرمی را مشاهده کرد، ادای گواهی در جایی که احتمال معقولی برای اث

و  وجود ندارد؛ مانند آنکه گواهان ا  جهت تعتداد یتا شترایط، کامتل نباشتند، حترام یتا مکتروه استتجرم 
ا تنهتدی نهبرخلاآِ آیات قرآن و روایات است؛ چراکه بر اساس آیات، روایات و اقوال فقیهان، در چنین موار

ا ات حتد قتذآ محکتوم دادن جترم بته مجتدلیل نسبتشود، بلکه گواه بهالله ثابت نمیجرم مربوط به حق
 شود.می

اما در مواردی که هم  شرایط ا نظرِ گواه موجود باشد، یعنی شاهد معتقد است که تعداد گواهان کامتل 
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کدام منصرآ نیواهند شد، در این صورت ادای شهادت هرچند حرمتی ندارد، اند و هیناست و همه عادل
اتفاق، احتمال بهآید؛ چراکه در اکثر موارد قریبمیتر به نظر وجوب درستولی در مقام عمل، حکم به عدم

شتود؛ راحتی ثابت متیاثبات منتفی نیست و همیشه این احتمال دارد که جرم ثابت نشود، ولی قذآ بهعدم
چون گواه در حضور دادگاه جرم را به متهم نسبت داده بود. تنها جایی که خطر قتذآ ممکتن استت مطترح 

طورکلی متیرو، بهاثبات جرم نزدیک به یقین باشد که بسیار نادر است؛ ا این نباشد جایی است که احتمال
وجتوبِ ادای رسد قاعدۀ اصلیِ مستتنبط ا  آیتات و روایتات و نظترات فقیهتان، عتدمتوان گفت: به نظر می

 اللهِ محض است.گواهی در حق
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